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  چكيده
بيني آن مكتب بنا شده اسـت         ي نظام تربيتي هر مكتب اخلاقي، بر جهان        پايه
مكاتـب  . ناسي آن مكتب اسـت    ش  شناسي نيز، انسان    ترين جزء اين جهان     كه مهم 
هـاي   هي بر مبناي فهم خويش از انسان، گاهي به سمت توجه تام بـه ارزش   غيرالا

ي غفلـت از ماديـات و فـرو افتـادن در مـاورا                اند و گاهي در ورطه      مادي گرويده 
 -هـي هـاي الا  البتـه غيرمتكـي بـه ارزش    -اند؛ گاهي نيز به نوعي تعـادل    افتاده
  .اند رسيده

 دوبعـدي بنـا   شناسـي  سلام بر انـسان ي اخلاقي تربيتي ا   ، نظريه در اين ميان  
داند   كه انسان را مركب از دو ساحت وجودي روح و جسم مي           بيان   شود؛ به اين    مي

  .كند و البته اهتمام ويژه را متوجه روح مي
ي روح   دوگانهشناسي، يعني قرار گرفتن اين مقاله به بيان بخشي از اين انسان   

ي آن بـا مكـاتبي        موضوع و محـطّ تربيـت انـسان و مقايـسه           جسم به عنوان     -
 در پايـان  .اند اند و مورد توجه قرار گرفته پردازد كه در اين زمينه حرفي داشته       مي

گيرد كه در عين دوگانگي روح و جسم و تأثير و تأثّر متقابل اين دو                 نيز نتيجه مي  
  .كند نسان بازي ميديگر، اصالت با روح است و نقش كليدي را در تربيت ابر يك

        ي،تربيت ـنظـام    -4،  سـلام ا -3شناسـي،     انـسان  -2روح، جـسم،     -1 : كليـدي  هاي واژه
  .مكاتب مادي -5

  مقدمه. 1
  ه ـو انسان است، بديهي است كـا هـت، انسان بمـجا كه محور تربي ي، از آنـاز نگاه تربيت
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سـير  « سـر تربيـت انـسان و         ي نـزاع بـر     به عبارت ديگر، همه   . موضوع تربيت است  » انسان«

 اولاً اما سؤال مطروح اين است كـه        اوست و محور اين سير كسي جز انسان نيست؛» تكاملي
اين انسان متشكل از چه اجزائي است؟ به ديگر سخن، آن اجزاي وجودي او كـه در تربيـت                   

  اند؟ كنند، كدم وي نقش ايفا مي
دو ساحت وجـودي دارد، در سـير         اگر اثبات كرديم كه انسان به طور مشخص،          اًيثان  

  تربيتش، با هركدام از اين دو چگونه بايد تعامل شود؟
دهـيم كـه از نگـاه        پردازيم و نشان مي    پس ابتدا به دوساحتي بودن وجود انسان مي         
شناسـي   شناسي اسلامي، انسان متشكل از روح و جسم است و طبيعي است كه انسان              انسان

  .ن باشدي نظام تربيتي آ هر مكتبي پايه
يـك بايـد محـور     پردازيم كه از اين دو ساحت وجودي، كدام        سپس به اين مسأله مي      

تربيت و مورد توجه اصلي قرار گيرد و نقش هركدام در تربيت انسان، براي نيل بـه سـعادت                   
در اين ميان، با شرح و بسط نظريات معارض و نيز مكاتبي كه اين نظريـات را       . ابدي چيست 
  .دهيم ، نوعي بررسي تطبيقي انجام ميكنند نمايندگي مي

  

   انسان، موجودي دوساحتي.2
اي طـولاني در تـاريخ        سـابقه  1)دوانگاري، ثنويت (اعتقاد به دوساحتي بودن وجود انسان       

طبق اين اعتقاد، انسان تنها در بعد مادي و جـسماني خـويش خلاصـه               . ي بشر دارد   انديشه
   ).21: ، ص37(نيز برخوردار است» روح«ا ي» نفس«شود؛ بلكه از واقعيتي به نام  نمي

گر شد؛ خصوصاً آن  ، در ميان اديان توحيدي و حتي غيرتوحيدي جلوه  بار  اولاين اعتقاد،   
  ).102: ، ص31(داشتند ) انتقال روح(دسته از مكاتب غيرتوحيدي كه اعتقاد به تناسخ 

 – 470( سقراط   .ي طولاني دارد   ي دوساحتي بودن سابقه    در ميان فلاسفه نيز نظريه      
را محور تأملات خويش قـرار      ، نخستين فيلسوف يوناني كه به طور جدي، انسان          )م.  ق 399
، در پاسـخ بـه ايـن        )18: ، ص 23(ناميده شده اسـت     » خداوند اخلاق «و  ) 21:، ص 37(داده  

، صراحتاً بـه تمـايز جـسم و روح اشـاره          »چرا فيلسوفان آرزويي جز مرگ ندارند؟     «سؤال كه   
  :كند مي

گوييم كه تـن و      جز جدايي روح از تن است؟ آيا مردن به حالتي نمي          ] مردن[مگر  «  
  ؟)491: ، ص8(» ماند گردند و هركدام، تنها و جدا از ديگري مي روح از يكديگر جدا مي

  :كند ي خويش را در باب نفس چنين بيان مي نيز عقيده) م.  ق3487 – 430(افلاطون 
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آيد اين است كه روح خـدايي و جاويـدان و            ه دست مي  ها ب  اي كه از اين تصديق     نتيجه«

كند، در حالي كه تـنْ       ماند و يكسان عمل مي     بسيط و توانا به تفكر است و همواره همان مي         
  .)514: ، ص8(»فناپذير و موقت و از تفكر ناتوان است

و امانوئل كانـت آلمـاني   ) 35: ، ص14(ي جديد غرب نيز رنه دكارت فرانسوي   در فلسفه 
روشن است كه اين اعتقاد، به ايـن دو         .  معتقدان به جوهر روحاني در وجود انسان هستند        از

  ).91: ، ص25(شود و طرفداران فراواني دارد فيلسوف مشهور غربي محدود نمي
در انـسان   » وجود جوهري غيرمادي  «دهد اعتقاد به     آنچه اساس دوانگاري را تشكيل مي     
هـاي نفـساني و      ي امور و پديده    كليه .شود اميده مي است، علاوه بر جوهر جسماني كه بدن ن       

 ،37(شـود  به اين جنبـه از وجـود انـساني اسـتناد داده مـي        علم و اراده و آرزو،      مانند ذهني،
  ).22:ص

و ) نفـس (اينك از سه منظر قرآني و عقلاني و تجربي، شواهدي براي اثبات وجـود روح                
  :دهيم ئه ميارا) به همان معنايي كه در بالا آمده(دوانگاري 

  )وحي(شواهد قرآني . 1. 2
اعتقاد به وجود روح انساني و غيرمادي بودن آن در نزد دانشمندان مـسلمان، ريـشه در                 

 يونـان و ديـدگاه افلاطـون دانـست          ي توان آن را ناشي از نفوذ فلسفه       آيات قرآن دارد و نمي    
  ).27: ، ص37(

جود حقيقتي غير از جسم، بـه نـام         توان بر و   به مدد چهار دسته از آيات قرآن كريم، مي        
  :نفس يا روح انساني استدلال كرد

كـه    برخي آيات قرآن كريم دلالت دارند بر ايـن        : آيات مربوط به خلقت انسان    . 1. 1. 2
 ي وجـودي خاصـي ايجـاد       اي خاص از آفرينش هر فرد، عنـصري جديـد و مرتبـه             در مرحله 

  :تعبير شده است» دميدن روح«و گاه به » آفرينش ديگر«شود كه گاه از آن به  مي
ثم خلقنا  * ثم جعلناه نطفةً في قرار مكين       * و لقد خلقنا الانسان من سلالةٍ من طين         «

النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنـشأناه خلقـاً    
  ).14-12/مؤمنون (»آخر

اي از تكـوين     ه شـدن روح اسـت، نـه مرحلـه         اشـاره بـه دميـد     » خلقاً آخـر  «،  هيآدر اين   
كه هرجا آفرينـشي جديـد و تغييـري بنيـادي در خلقـت صـورت                  ساختمان جنين؛ چه اين   

ثـم  ... ثـم خلقنـا النطفـة علقـة       ... ثم جعلناه نطفـة   (استفاده شده است    » ثم«گرفته، از لفظ    
فخلقنـا  (سـت   آمـده ا  » ف« و هرجا مراحل يك نشئه مد نظر بـوده، لفـظ             )أنشأناه خلقاً آخر  

: ، ص15، ج21()النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحمـاً           
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آيد كه در مراحل قبـل نظيـر نـدارد و بـا              س در اين مرحله، امر جديدي به وجود مي         پ ).25
  .ها كاملاً متفاوت است آن

هايي نظير علم و قـدرت و   شود و داراي ويژگي اين امر جديد كه در اين مرحله ايجاد مي      
    ).همان(ها را ندارد يك از اوصاف مراحل قبلي و نيز جنس آن اراده خواهد بود، هيچ

سخن به ميان   » شدن روح   دميده«همچنين در برخي از آيات مربوط به خلقت انسان، از           
  :آمده است

ه و  فـإذا سـويت   * و إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من حمأ مـسنون               «
  ).29 -28/حجر( »نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين

ثم جعـل نـسله مـن مـاء         * الذي أحسن كل شيء خلقه و بدأ خلق الإنسان من طين            «
  ).9 - 7/ سجده ( »ثم سواه و نفخ فيه من روحه* مهين 
 يفإذا سويته و نفخت فيـه مـن روح ـ     * إذ قال ربك للملائكة إنّي خالق بشراً من طين          «
  ).72 - 71/ ص ( » له ساجدينفقعوا
  ). 12/ تحريم( »من روحنا فنفخنا فيه«
د كـه در    گـرد   در برخي آيات قرآن، صـراحتاً بيـان مـي         : آيات مربوط به مرگ   . 2. 1. 2

، )شـود  توفّي مي (شود   به طور تمام، از انسان گرفته مي      » نفس«هنگام مرگ، حقيقتي به نام      
  :شود د و متلاشي ميمان كه جسم وي در دنيا باقي مي آن حال

ي قـضي عليهـا     لت ـتمت في منامها فيمـسك ا       ي لم   لت و ا  موتهااالله يتوفي الأنفس حين     «
  ).42/ زمر  (»الموت و يرسل الأخري إلي أجل مسمي

قـل يتوفّـاكم ملـك المـوت الـذي      * و قالوا و إذا ظللنا في الأرض أئنّا لفي خلقٍ جديد      «
  ).11 - 10/ سجده  (»وكل بكم

  ).70/ نحل  (»قكم ثم يتوفاكمو االله خل«
  ).61/ انعام  (»حتي إذا جاء أحدكم الموت توفّته رسلنا«
 »و لو تري إذ الظالمون في غمرات الموت و الملائكة باسطوا أيـديهم أخرجـوا أنفـسكم                «

  ).93/ انعام (
شود كه حقيقتي غيرمادي در هنگام مرگ، از ساحت جـسماني            از اين آيات استفاده مي    

داشتن روح در برابر جسم، چنان كه خواهد آمـد،            گونه كه اصالت   گردد؛ همان  ميانسان جدا   
مستفاد از اين آيه است؛ چراكه اگر نفس انساني تنها بخـشي از حقيقـت انـسان را تـشكيل                    

 تعبيـر   )يتوفّـاكم، توفّتـه   (بود، از قبض روح، گرفتن تمام وجـود           داد و اصالت با روح نمي       مي
  .)878: ، ص17(بود  مي)يتوفّي بعضكم، توفّي بعضهم( از وجود يئشد؛ بلكه گرفتن جز نمي
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بـودن و حيـات       صـراحت، زنـده     برخي آيات قـرآن، بـه      :آيات مربوط به شهدا   . 3. 1. 2
پندارنـد،   كنند و كساني را كه اين كشتگان را مرده مـي           شدگان در راه خدا را بيان مي       كشته

 و« : آنان متلاشي و نـابود شـده اسـت         كه روشن است بدن مادي      آن  ؛ حال ديننما يمنكوهش  
  ). 169/عمران آل (»لاتحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون

  ). 154/ بقره  (»و لاتقولوا لمن يقتل في سبيل االله أموات بل أحياء و لكن لاتشعرون«
 مـرگ اشـاره     در آياتي كه به جهان پـس از       : آيات مربوط به پس از مرگ     . ۴. ١. ٢

اند با خداوند و ملائكه و خودشـان پرداختـه شـده             هايي كه از دنيا رفته     دارند، به تكلم انسان   
 :اين، خود، دليلي بر وجود جوهر غيرمادي در انسان و بقـاي آن پـس از مـرگ اسـت                   . است

 »بما غفر لي ربي و جعلنـي مـن المكـرمين          * قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون         «
  ).27 - 26/ يس (

* ما سـلككم فـي سـقر     * عن المجرمين   * في جنات يتساءلون    * إلا أصحاب اليمين    «
  ). 43 - 39/ مدثر  (»نك من المصلين قالوا لم

كنند كه انسان، پس از مرگ،  ي ديگر آياتي هستند كه در كمال صراحت، بيان مي   دسته
م بـين مـرگ تـا فرارسـيدن         شود، تا قيامت باقي است و در عـال         كه بدنش متلاشي مي     با اين 

زنـد، جـواب    كند، حـرف مـي   ، يا متنعم است يا معذبّ، آرزوها دارد، فكرها مي  )برزخ(قيامت  
وجـه پـس از مـردن، فاقـد          كـه انـسان بـه هـيچ         اين آيات دلالت دارند بر اين     ... . شنود و  مي

در نتيجه شخصيت انسان همان چيـزي اسـت         . شود شخصيت و هويت و ادراك و شعور نمي       
  :شدن بدن باقي است و خود، شاهدي بر اصالت روح است كه پس از مرگ و متلاشي

لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت كلاً إنّهـا        *  إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون         يحت«
  ). 100 - 99/ مؤمنون  (» يوم يبعثونيكلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ إل

ي غافر، به      سوره 46 و   45ي    ير اين آيه و نيز آيه     اكثر متكلمان شيعه و سني با آياتي نظ       
  ). 95: ، ص17، ج21(اند وجود برزخ و حيات پس از مرگ براي روح انساني استدلال كرده

توان به وجود حقيقتـي غيرمـادي و جـاودان پـس از              از اين چهار دسته آيات قرآني مي      
  .مرگ پي برد كه داراي خصلت حيات در انسان است

  )نقل(روايي شواهد . 2. 2
، از روح انـساني،    البلاغـه  نهـج در كنار قرآن كريم، در ساير منابع ديني ما و از جملـه در               

فراوان سخن به ميان آمده است و از آن به عنوان حقيقتي نام برده شده كه با مردن انـسان                    
جـا فقـط بـه عنـوان نمونـه، چنـد عبـارت از                در ايـن  . مانـد   شود و باقي مـي     از بدن جدا مي   

  :آوريم  را ميالبلاغه نهج
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 بـه ثقـل    و الأرواح مرتهنـّةً      قوتهاو صارت الأجساد شحبةً بعد بضّتها و العظام نخرةً بعد           «

ها پس از آن شادابي،      بدن] پس از مرگ  [«؛  )83ي    خطبه،  2 (» أنبائها بيبه غ أعبائها، موقنةً   
ها در   ك؛ ولي روح  هاي او پس از نيرومندي، پوسيده و پو        شود و استخوان   پوسيده و خاك مي   

گرو سنگيني اعمال اوست؛ در حالي كه يقين كرده است به خبرهاي غيبي كـه در دنيـا بـه        
  ».كرد ها يقين نمي آن

وقتـي روح از  «؛ )109ي  خطبـه ، 2 (»و خرجت الروح من جسده، فصار جيفةً بين أهله   «
ر ميـان   شـود كـه د     به مـرداري تبـديل مـي      ] همين انسان زنده و توانا    [جسدش خارج شد،    

  ».اش است خانواده
  : نفس استفاده شده استي  روح، از واژهي در برخي از موارد، به جاي كلمه

؛ )181ي    خطبـه ،  2( »خذوا من أجسادكم، فجودوا بها علي أنفسكم و لاتبخلوا بها عنها          «
 بيفزاييـد و بـه   تـان يها نفسها و  در راه رياضت از تن و جسمتان بگيريد و بكاهيد و بر روح    «
  ».بيشتر، بر روحتان مراقبت كنيد تا جسمتان. ح، از جسم بخل نكنيدرو
  )عقل(شواهد فلسفي . 3. 2

 عقلي متعـددي در اثبـات وجـود نفـس بـه             هاي  ي شرق و غرب برهان     از ديرباز، فلاسفه  
تواند دليلي فلسفي بر اثبات وجود روح        اند كه هريك مي    عنوان جوهري غيرمادي اقامه كرده    

  .محسوب شود
كه وجود نفس را به عنوان جوهري مجرد و يگانـه و منـشأ               ي اسلامي قبل از آن     فهفلاس

كنند تا وجودش را به طور مطلق،        افعال و حركات و حيات در انسان اثبات نمايند، تلاش مي          
براي اين كار، به مطالعه در اجسام طبيعي پرداختـه و افعـال و آثـار گونـاگون                  . ثابت نمايند 

 ملاصـدرا از راه آثـاري   مـثلاً .  تا منشأ اين افعال را پيدا كنند      اند  قرار داده ها را مورد توجه      آن
  :برد شود، به وجود نفس به طور مطلق پي مي كه در اجسام مشاهده مي

شـود كـه     ها صادر مي   كنيم كه به طور غيرارادي آثاري از آن        ما اجسامي را مشاهده مي    «
هـا   حو واحد و غيرارادي هم باشند، منـشأ آن زيرا اگر به يك ن  [ واحد نيستند؛    ي  به يك نحوه  

و ايـن آثـار   [صورت معدني است، نه نفس؛ مانند حـس، حركـت، تغذيـه، رشـد، توليـدمثل              
  :]كنيم ناچار، بايد داراي مبدئي باشند؛ پس احتمالات مختلف را بررسي مي به

 و در آن،  محـض اسـت  ي  اولي قوهي تواند باشد، زيرا ماده  اولي نميي مبدأ اين آثار ماده   
تواند  ي كه مشترك بين اجسام است نيز نمي  ا يهجسمصورت  . جهت تأثير و فعل وجود ندارد     

در [شوند كـه در آن، آثـار بـا هـم تفـاوت دارنـد                 مبدأ اين آثار باشد، زيرا اجسامي يافت مي       
و همچنين صورت جسميه گاهي موصوف به  ] صورتي كه صورت جسم در همه يكسان است       
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تواند منشأ اين آثار     دهد كه نمي   و اين نشان مي   [شود   اين آثار و افعال نمي    مصدر بودن براي    

  ].بايد هميشه موصوف به اين صفت باشد بود، مي باشد؛ زيرا اگر منشأ واقعي 
ها و ايـن مبـادي از قبيـل          اي وجود دارند غير از جسميت آن       پس در اين اجسام، مبادي    

كه جـسم بـودن در     [گردد   ، محذور اولي برمي   اجسامي در اجسام نيستند، زيرا در آن صورت       
پس در ايـن صـورت، مبـدأ ايـن          ]. ها متفاوت است   همه مشترك است، در حالي كه آثار آن       

اي را  اي است متعلق به آن اجسام و تو در مباحث قوه و فعل دانستي كه ما هر قوه                  افعال قوه 
  ).6: ، ص20(» ناميم كه آثار صادر از آن به يك نحو واحد نباشد، نفس مي

ي منشأ اين آثـار، سـرانجام،         دانستن سه احتمال درباره     ملاصدرا در عبارات فوق، با باطل     
  ). 5: ،ص5(سينا در همين باب است اين برهان مطابق با برهان ابن. برد به وجود نفس پي مي

ملاصـدرا در جـايي     نيـز    و) 67: ، ص 6(با استفاده از حركت و غايات جزئيـه       هم  سينا    بن
اثبـات  مطلـق نفـس را    )5 - 3: ، صـص 8: ، ج 20(با توجه به عبـث نبـودن آفـرينش           ،ديگر
  .كنيم ها صرف نظر مي كنند كه به جهت اختصار، از نقل آن مي

برهـان  ود نفس انساني به طور خاص نيز براهين متعددي اقامـه شـده اسـت كـه                  بر وج 
، و  )183ـ ـ184ص  ، ص ـ 3 (، برهـان دوام و اسـتمرار      )293: ، ص 2، ج 4 (انسان معلق در فضا   

  .اند از اين دسته) 184ـ185: ، صصهمان (برهان وحدت آثار نفس
  )تجربه(شواهد تجربي . 4. 2

اي مساعد براي استدلال بر وجود روح فـراهم           زمينه 2شناختي هاي فراروان  ي پديده ا  پاره
تواننـد برهـاني بـر وجـود      ي قضاياي عقلي، مي   اين مشاهدات تجربي، به ضميمه    . كرده است 

وح محسوب شوند، هرچند در مشاهدات و استنتاجات تجربي، همواره بـه عـدم قطعيـت و                 ر
پـاتي   تلـه :  ازانـد  عبـارت رخي از اين شـواهد  ب). 87: ، ص13(ها توجه داريم    آن 3پذيريِ ابطال

و رؤياهـاي   ) ي بدن خود   خروج روح از بدن و مشاهده     (، آتوسكوپي   )ارتباط ذهني از راه دور    (
له، تنها به رؤياهاي صادقه، كه در منابع ديني هم بـر آن مهـر تأييـد زده                  در اين مقا  . صادقه

  .كرداي گذرا خواهيم  شده است، اشاره
شـان رؤياهـاي صـادقه را         بسياري از مردم در طـول زنـدگي       : رؤياهاي صادقه  .1. 4. 2
ست كند كه ممكن ا     اين واقعيت كه انسان در عالم رؤيا اموري را مشاهده مي          . اند  ه كرده تجرب

گونه تحليل مادي  ها باشد، در خورِ هيچ يافتن آن  ناظر تحقق،ها بعد ها و حتي سال روزها، ماه
تحليل و تبيين صحيح اين حادثه جز به مدد اعتقاد به تجرد نفس انساني              . و فيزيكي نيست  

  ).33: ، ص37(پذير نيست و امكان اتصال روح انسان با عوالم برتر و غيب، امكان
شـود كـه جـسم مـادي در      رو مي هايي روبه ت با حقايق و شناخها، انساندر اين رؤيا    

بنابراين محور و فاعل عمـل شناسـايي و درك، نفـس انـسان              . ها هيچ نقشي ندارد     تحقق آن 
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است، نه مغز و اعصاب او؛ يعني بدون وجود و وساطت مغـز و اعـصاب نيـز درك و شـناخت              

  . نيز از آنِ روح آدمي استگونه كه خواهد آمد، اصالت پس همان. ممكن است
  

  روح يا جسم:  محور تربيت.3
كـه  (موضوع تربيت اسـت     ) نفس(اگر انسان مركب از جسم و حقيقتي ديگر به نام روح            

  بايد مورد توجه قرار گيرد؟ يك از اين دو جنبه مي ، كدام)چنين است
هـا و    گـي جا كـه هركـدام از ايـن دو بعـد وجـود انـسان داراي ويژ                 به ديگر سخن، از آن    

. دهد اخلاقي به دست مي     نيازهايي است، التفات به هر يك، صورتي متفاوت از مكتب تربيتي          
رو درك جايگاه هركدام در سير تربيتي انسان و كشف ميزان ارتباط و تناسـب ايـن دو                    ازاين

  .با يكديگر، براي بررسي يك نظام تربيتي گريزناپذير است
پردازيم و در نهايت، با      ه به جسم و مابعدالطبيعه مي     در ادامه، به سه ديدگاه در باب توج       

  .كنيم شواهد و قراين ديني، نظر اسلام را در اين مورد بيان مي
  )طبيعي(گرا  مكاتب طبيعت. 1. 3

 قرار دارند كه اولاً احكام و جملات اخلاقـي           ي آن مكاتب اخلاقي    مكاتب طبيعي در زمره   
دانند، به تعبير ديگـر،      ا را قابل صدق و كذب مي      ه شمارند و آن    را از سنخ جملات خبري مي     

دانند، نه تابع قرارداد؛ ثانياً واقعيـت احكـام و           هاي اخلاقي را مرتبط با دنيايي خارج مي        گزاره
ايـن  ). 31 - 29: ، صـص  32(داننـد    هاي طبيعي و جـسماني مـي       قضاياي اخلاقي را واقعيت   

دگاه كلّيِ توجه تام به جسم و طبيعت        ي اختلافات، مصداق خوبي از دي      مكاتب با وجود همه   
  .ي روحاني و مابعدالطبيعي وجود انسان هستند و غفلت از جنبه

 :)گرايـي آريـستيپوسي    مكتـب كورنـايي، لـذت     ( 4گرايي حـسي سـاده     لذت. 1. 1. 3
توان با آن، ارزش افعال آدمـي را محاسـبه           گرايان بر اين باورند كه يگانه معياري كه مي         لذت

تـوان   عني فقط حالات خوشايند يا ناخوشايند نفس را مي        ؛ ي )108: ، ص 40(تكرد، لذت اس  
گرايـي ايـن     نابراين اصل بنيـادين لـذت     ب). همان(داراي مطلوبيت يا نامطلوبيت ذاتي دانست     

ي  ي هر بديل ديگري، غلبه     كم به اندازه   عمل و رفتار درست عملي است كه دست       «است كه   
   ).179: ، ص22 (»لذت بر الم را در پي داشته باشد

از .) م.  ق435ـ ـ350 (5آريـستيپوس كورنـايي  گرايي حسي ـ كه اكثراً بـه    ي لذت نظريه
دارد كـه هـر       بيـان مـي    -) 180:، ص 22(نسبت داده شده است     شاگردان و مريدان سقراط     

چيزي داراي لذت حسي باشد، ذاتاً خوب است و ارزش هـر چيـزي تنهـا بـا همـين معيـار                      
 . شود سنجيده مي
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ديدنـد و بـه لـذات عقلـي          يستيپوس و پيروانش سعادت را تنها در لذت جسماني مـي          آر

ها به دنبال لذات ديرپا نبودند؛ بلكـه لـذات آنـي و زودگـذر را در نظـر                    آن. توجهي نداشتند 
كرد كـه ذهـن و انديـشه خـود را درگيـر پيامـدهاي                وي توصيه مي  ). 60:، ص 24. (داشتند

  ).314: ص، 28(مندي از لذات ايجاد شود  دليل بهرهنامطلوبي نكنيد كه ممكن است به 
لذات آني و زودگـذر بـسياري هـستند        ي تمامي نيست؛ چون       يه هرگز نظريه  اما اين نظر  

هايي وجود دارنـد كـه       شوند و آلام و رنج     هاي فراواني در آينده مي     كه موجب آلام و ناراحتي    
ع توجهي نشده كتب به اين موضودر اين م. كنند لذت سرشاري را در آينده نصيب انسان مي      

اي جز    اين نظريه مخالف فهم متعارف از اخلاق است و نتيجه          به علاوه، ). 42: ، ص 18(است  
اين مكتب تنها بر غرايز بـه عنـوان منبـع         چنين     هم ).124:ص،32(نفي اخلاق انساني ندارد     

  ).همان(گيرد  هاي وجود انسان را ناديده مي كند و ساير جنبه لذات آني تأكيد مي
گرايي حسي كورنايي، نمونه و مـصداق كـاملي از    توان گفت كه لذت  چنين مي  در نهايت 

سويه و افراطي به جسم و ماديت و غفلت از ابعاد مابعدالطبيعي وجـود انـسان و از                   توجه يك 
  .جمله، لذات اخروي است

 تقريـر .) م.  ق 342ـ ـ271 (6اپيكـور : )اپيكوريـسم (گرايـي اپيكـوري       لذت .2. 1 .3
ي وي تـا   گرايي ارائه داده و به همـين دليـل اسـت كـه انديـشه      تري از لذت تر و دقيق  عميق

  . پيروان فراواني داشته استحدود پنج قرن، همواره
ي  ها صادقند و معيارهايي غايي هستند كه بايد همـه          ي احساس   اصرار داشت كه همه    او

  ).21:ص، 39(ها ارجاع دهيم  هاي خود را به آن قضاوت
ترجيح لـذت سـلبي بـر لـذت محـصل و            ( لذت عبارت است از فقدان الم        نظر اپيكور، از  
مندي از يك زندگي كه در آن لذات بادوام بيش از درد گذرا باشد، بايـد      براي بهره   و )ايجابي

 لـذت تنهـا خيـر ذاتـي         به نظـر او،   . ارزيابي و سنجش عقلاني لذات و آلام را در نظر بگيريم          
اي  توان داراي خير ابزاري و واسـطه       انديشي و امثال آن را نيز مي       تاست؛ اما سعادت، مصلح   

  .دانست
ي لذت است كه بايـد       لذت اولين خير مطابق با طبيعت است و به واسطه         « :گويد وي مي 

ما وقتي كـه احـساس را       . به چيزي ميل و رغبت پيدا كرده و يا از چيزي پرهيز و فرار كنيم              
  .)106: ، ص9(» نماييم ستيم، به لذت دسترسي پيدا ميبه عنوان قاعده و ميزان خير دان

هاي معنوي را بر استفاده از لذايـذ         مندي از لذت   اپيكور معتقد بود كه انسان حكيم بهره      
و ثانيـاً   ) 53: ، ص 23(تر است    هاي روحاني آسان   دهد؛ زيرا اولاً ادراك لذت     مادي ترجيح مي  

بـر ايـن    ). 45: ، ص 18(جـا ممكـن اسـت         وقت و همـه       هاي معنوي همه   مندي از لذت   بهره
). 124: ص2ج،  10 (دانست يمهاي جسماني    تر از لذت   هاي روحاني را شريف    اساس، او لذت  
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هـاي   ي لـذت   نبايد از نظر دور داشت كه لذت روحاني از نگاه اپيكور، چيزي جز تفكر درباره              

ن الاهي، بـه ويـژه      و نبايد با لذات روحاني كه در اديا       ) 353: ، ص 1، ج   16(جسماني نيست   
دانـست كـه     او برتري لذت روحـي را در ايـن مـي          . شود، آميخته شود   ها ياد مي   اسلام، از آن  

  ).همان(ي رنج، به تفكر در باب لذت و خوشي پرداخت توان به جاي انديشه درباره مي
احساس جسماني است كه اصالت و اهميـت دارد و   در پايان بايد گفت از نظرگاه اپيكور،        

  ).124: ، ص2، ج10(حاني خرسندي از احساس جسماني استلذت رو
 در نقـد    ، امـا  تـر اسـت    گرايي آريـستيپوسي معتـدل     گرايي اپيكوري از لذت    لذت هرچند

انـد كـه در ايـن نگـاه، هـيچ تفـاوتي ميـان يـك زنـدگي                    تعريف سلبي اپيكور از لذت گفته     
رنج و الـم     اي بي  قههاي جسماني و روحاني و يك زندگي يك دقي         ي مشحون از لذت    صدساله

 از ايرادات ديگر ايـن      ).156: ، ص 41! (و ارزشمندتر است  وجود ندارد؛ بلكه زندگي دوم بهتر       
اي به لذاتي كه موجب الـم در    بر لذت شخصي تأكيد شده و اشاره      آن در   مكتب آن است كه   

  ).157:همان(شوند، نشده است  ديگري مي
ن و افراط در توجه به جسم و بـدن و لـذات             سويه به انسا   كه، باز هم نگاه يك     خلاصه آن 
شوند ـ    لذات جسم بيان ميي اي كه حتي لذات روح نيز به معناي تفكر درباره آن ـ به گونه 

هاي مابعدالطبيعي و عالي وجود انسان و  توجه به جنبه اي از مكاتب بي اين مكتب را به نمونه
  .غافل از جهان آخرت و لذات آن تبديل كرده است

 گراســت و صــورت تعــديل و مكتــب ســودگرايي نيــز طبيعــت: 7ســودگرايي. 3 .1. 3
اپيكوريان فردگرا بودنـد و     ). 85: ، ص 22(شود   گرايي اپيكوري شمرده مي    ي لذت  شده  تنقيح

تـوان بـدون در      كه از نگاه سودگرايان، نمي     آن  دادند، حال  اهميتي به خير و لذت اجتماع نمي      
  ).همان(بخش و توأم با آرامش سخن گفت  لذتنظر گرفتن خير ديگران، از زندگي 

اصـل  «اي است كه يگانه معيار نهايي خطا و صواب و الـزام اخلاقـي را                 سودگرايي نظريه 
ي اعمال خـود بـه دنبـال آن باشـيم كـه              ؛ يعني بايد در همه    )165: ، ص 32(داند   مي» سود

را در كل جهان يـا      ي ممكن شر بر خير       ي ممكن خير بر شر يا كمترين غلبه        بيشترين غلبه 
  ).86: ، ص22(ي خود محقق كنيم  كم در جامعه دست

، بدان سبب اسـت كـه حـداكثر لـذت را بـراي حـداكثر             اند  درستافعال ارادي وقتي كه     
آورنـد، بـا    كه نتايجي كه از جهات ديگر به بـار مـي     آورند؛ صرف نظر از اين     مردمان به بار مي   

  .نهكند يا  هاي ديگر برابري مي نتايج بديل
 و  »جرمي بنتـام  «: ي سودگرايي، نام دو فيلسوف معروف      معمولاً در رأس مدافعان نظريه    

). 94:ص،22(خـورد     بـه چـشم مـي      »جان استوارت ميل  «) 53:، ص 18(اش   جسته شاگرد بر 
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، امـا   )52:، ص 18(كند    با هم تضاد و اختلاف پيدا مي       برخي موارد  ديدگاه اين دو در      هرچند

  :ي سودگرايي وارد است  بر هر دو تقريب از نظريهايراداتي به يك اندازه
كـه   هـا خودپـسند هـستند؛ حـال آن         ي انسان  شود كه همه   ي بنتام برداشت مي    از نظريه 

هـا را   تـوان آن  دهنـد كـه هرگـز نمـي     بسياري از مردم كارهايي را با طيب خاطر انجـام مـي          
اي، معيار فعل    كننده  قانع از نظرگاه ميل نيز، بي دليل     ). 243:ص،27(خودپسندانه تلقي كرد    

شـود   اخلاقي سود عمومي دانسته شده است و سـود شخـصي فـداي منفعـت عمـومي مـي                  
  ).200:ص،32(

تواند به نوعي هرج و مرج اخلاقي بـدل شـود؛ چـون هـر كـسي                   نظر بنتام مي   به علاوه، 
 تواند با تمسك به اصول كافي، عليه شخص ديگر استناد كند؛ در همين حال، نظر ميـل                 مي

كه ممكن است اتفاق افـراد        تواند پيامدهاي نامناسب را به دنبال داشته باشد؛ چه اين          نيز مي 
آورد،  ترين سود را به ارمغان مي       اي بر عملي زشت و قبيح، صرفاً به اين دليل كه بيش            جامعه

گرايي در شكل جمعـي و عمـومي آن اسـت، اگرچـه              ي سودگرايي همان لذت    در كل، نظريه  
هاي عـالي وجـود      نكردن جنبه   لحاظ. رسد گرايي به نظر مي    تر از لذت   ر و دقيق  ت كمي پيچيده 

ي مكاتـب   هاي اخروي او، باز هم ايـن مكتـب را در زمـره         ها و سود و زيان     انسان و نيز ارزش   
  .افراطي و غافل از بعد مابعدالطبيعي انسان قرار داده است

نيز از سنخ مكاتبي است كـه       مكتب ديگرگرايي   : )گرايي عاطفه(ديگرگرايي   .4. 1. 3
به ). 204: ، ص32(كند  وجو مي ي حسن و قبح و بايد و نبايد را در طبيعت جست            سرچشمه

  ):همان(توان مدعاي ديگرگرايان را چنين تقرير كرد  طور خلاصه، مي
كند و رفتارهايي كه مربوط بـه زنـدگي        اخلاق فقط در زندگي اجتماعي معنا پيدا مي       . 1

فقط رفتارها و اعمالي كـه      . گيرند گذاري اخلاقي قرار نمي    د، مورد ارزش  فردي شخص هستن  
  ي اخلاق قرار دارد؛ مستقيماً در ارتباط با ديگران است يا آثار اجتماعي دارد در حيطه

ي ديگرخواهي است؛ يعني هر عملي كه به         معيار خوبي و بدي افعال اجتماعي عاطفه      . 2
ي غيرْدوستي انجام گرفته باشد خوب است و هر          عاطفهي دوستي ديگران و به فرمان        انگيزه

  .كاري كه محرك آن حب ذات باشد بد است
، )1790 – 1723(، آدام اسـميت     )1776  – 1711(از فيلسوفاني چـون ديويـد هيـوم         

تـوان بـه عنـوان       مـي ) 1860 – 1788(و آرتور شـوپنهاور     ) 1857 – 1798(آگوست كنت   
  ).نهما(مدافعان اين نظريه نام برد 

ي اخـلاق را كاسـتن از        بردن و محور اصلي فلـسفه       آرتور شوپنهاور زندگي را مساوي رنج     
از نگاه او، شخص خوب كسي است كـه عفـت           ). 271: ، ص 15(دانست   رنج تا حد امكان مي    

كشد و در هـر كـاري،    گيرد، رياضت مي   كند، روزه مي   كامل دارد، فقر را داوطلبانه اختيار مي      
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، 2، ج 16(ي فردي است؛ اما خوبي مورد نظر او تماماً منفي اسـت             دهقصدش فروشكستن ارا  

  ). 1033: ص
ند و ا هاست كه برخي غريزي  انسان داراي انواعي از خواسته بايد گفت كه اين نظر در نقد 

هـاي   هاي عاطفي و نفي و طـرد خواسـته          قرار دادن خواسته   معيار. برخي عاطفي و اجتماعي   
 اساس اين مكتب، اخلاق منحصر به        به علاوه، بر   ).208:ص،32 (غريزي، دليل منطقي ندارد   

ي انسان   مسايل اجتماعي و گروهي خواهد شد و سه قسم ديگر از افعال انساني، يعني رابطه              
 انسان با خـدا از شـمول ايـن مكتـب بيـرون              ي  ي انسان با طبيعت و رابطه      با خودش، رابطه  

  ).210:همان(خواهند بود 
رغم ظاهر جذاب و سخنان دلنـشينش، تنهـا    رو هستيم كه علي ي روبهجا نيز با مكتب    اين

 كـرده هـاي عقلانـي را فرامـوش          و خواسـته   دادهعاطفه و غريزه را در وجود انسان تشخيص         
اند، نگاهشان     و غريزه را محكوم كرده      پيروان اين مكتب گرچه عاطفه را مبنا قرار داده        . است

  .ي و بدون توجه به ابعاد ماورائي وجود انسان استهاي عاطفي نيز كاملاً ماد به خواسته
فيلـسوف آلمـاني را     .) م1844ـ ـ1900 (8فردريش ويلهم نيچـه   : گرايي  قدرت  .5. 1. 3

). 2، ج   1038:ص،16(گرايي دانست    ترين مدافع مكتب اخلاقي قدرت     گذار و اصلي  بايد بنيان 
اي باشند براي    اكثريت بايد وسيله  ي اكثريت و اقليت هستند كه        ها دو دسته   انساناز نگاه او،    

هايي  سروپا هستند كه بايد براي پديد آمدن شخصيت        مردم عادي مشتي بي   . عزّ و علّو اقليت   
 لذا از دو دسـته اخـلاق بايـد          ).2، ج   1049-1041:صص،16(چون ناپلئون قرباني شوند       هم

  ).137:ص، 36(اخلاق سروران و اخلاق بردگان : سخن بگوييم
 بايد ديـد چـه كـاري موجـب تقويـت حـس               هم ذايل و فضايل اخلاقي   براي تشخيص ر  

كارهاي نـوع اول، خـوب و       : كند شود و چه كاري اين حس را تضعيف مي         طلبي ما مي   قدرت
  ). 26:ص، 35(كارهاي نوع دوم بد هستند 

هاي افراطي مسيحي كه با تعبيـر غلـط از    ي نيچه، واكنشي در برابر نظريه اگر چه نظريه 
حاصلي جز خودشكني و زبوني در پي نداشتند، بود و نيچـه ـ بـه درسـتي ـ بـر       قضا و قدر 

منزلت انساني را تا حد درندگان فرو كاسـت و           اما او    عزت نفس و كرامت انساني تأكيد كرد،      
اي فرض كرد كه به هر عملي براي افزايش قدرت خويش مجاز است              چون درنده   انسان را هم  
  ).219:ص ، 32(دست بزند 
گرايي حسي دارد؛ بـا ايـن تفـاوت كـه            گرايي شباهت زيادي به مكتب لذت      درتمكتب ق 

داد و نيچـه   دانست و انسان را تا حد چهارپا تنزل مـي  آريستيپوس لذات را غايات زندگي مي 
  .نمود كرد و انسان را به درندگان شبيه مي قدرت را نهايت زندگي فرض مي
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هـاي عـالي وجـود انـسان و          نايي به جنبـه   اعت ي كاملي از بي    مكتب اخلاقي نيچه، نمونه   

  .افراط در پرداختن به ابعاد جسماني وجود اوست
  مكاتب مابعدالطبيعي . 2. 3

گراي اخلاقي هستند؛ يعني احكـام اخلاقـي را از           مكاتب مابعدالطبيعي جزو مكاتب واقع    
خلاقي دانند؛ اما واقعيت احكام و قضاياي ا       سنخ جملات خبري و منطبق بر دنياي خارج مي        

ايـن مكاتـب    ). 30 - 29: ، صص 32(شمرند   هاي مابعدالطبيعي و غيرجسماني مي     را واقعيت 
اگرچـه هركـدام    . كننـد  ي غيرجسماني وجود انسان معطوف مي      توجه تام خويش را به جنبه     

كنند، وجه اشتراك  بيني خويش تعريف مي را مناسب با جهان» روحانيت«و » مابعدالطبيعه«
  .است» ت از جسم و زندگي ماديغفل«ها،  ي آن همه

مكتب كلبي در قرن پنجم و چهارم پـيش از مـيلاد، از سـوي         :9 مكتب كلبي  . 1. 2. 3
ها دوام بيـاورد و      ي سقراط مطرح شد و توانست تا مدت        واسطه برخي شاگردان باواسطه و بي    

  ).239: ، ص32(اي براي مكاتبي چون مكتب رواقي گردد  مقدمه
، از شـاگردان    )م.  ق 360 – 445 (10تنس گذار اين مكتب را آنتيس     بيشتر مورخانْ بنيان  

) م.ق323–412 (11ديوجانس سينوپي ). 336: ، ص 1، ج   16(اند   و معاصران افلاطون دانسته   
  ).336: ، ص1،ج16(ي اعتلاي مكتب كلبي دانست تنس را بايد مكمل و نقطه شاگرد آنتيس

ي تمتعات جسماني    ت يعني ترك همه   غايت وجود، فضيلت است و فضيل     از نظر كلبيان،    
هـا   نيـاز كـرد؛ چـرا كـه لـذت          دنيا بد است و بايد خود را از آن بي         ). 54: ص،  23(و روحاني   
نيازي حاصل از تـسليم و       ي ماديات دل كند و بي      بايد از همه  ). 1، ج   338:ص،16(ناپايدارند  

كردند؛ هر چنـد      توصيه به بازگشت به طبيعت مي       ايشان ).همان(رضا را مورد اعتنا قرار داد       
گرفتند و زندگي بر طبق طبيعـت را مـستلزم تحقيـر     طبيعت را به معناي اولي و غريزي مي   

  .)همان(دانستند  عمدي قراردادها و سنن جوامع متمدن مي
بيني مدون، بلكـه از      اصول عملي آن نه از يك جهان      در نقد اين نظريه بايد گفت كه        اما  

: ص،  32(گيـرد    يني نسبت به جهان و به ويژه زندگي اجتمـاعي انـسان سرچـشمه مـي               بدب
 نظام طبيعت و اجتماع ـ بر خلاف نظرگـاه كلبيـان ـ شـر مطلـق نيـست؛        كه  چه اين).250

هاي زندگي اجتماعي ناشي از رفتارهاي نادرسـت آدميـان اسـت و نـه ذات                 شرور و مصيبت  
  ).همان(اجتماع 
دهد كه در آن زندگي مـادي و         اي را نشان مي     كلبي، آيين عملي   كه مكتب   نهايت اين در  

بستگي بـه    مندي از تمتعات مادي و دل      توجه به جسم كاملاً مغفول مانده است و ميان بهره         
  .ها خلط جدي شده است آن



150 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
مكتب رواقـي از مكاتـب اخلاقـي بـس مـؤثر در             : )رواقيان( 12 مكتب رواقي  . 2. 2. 3

، از يونان فراتر رفـت و       )م.  ق 324 – 359 (13از اسكندر مقدوني  يونان باستان است كه پس      
  ).29: ، ص12(تا پيش از ظهور مسيحيت، بر تفكرات روميان تسلط يافت 

ي خـود را     رواقيان نيز ماننـد كلبيـان، از اوضـاع اجتمـاعي سـرخورده بودنـد و وظيفـه                 
 ـ اندرزدادن به مردمان، براي نيل به سعادت شخصي در آن جامعـه      دانـستند   سامان مـي ي ناب

  ).30: ، ص12(
پروايـي او در سـرما و گرمـا و خـوراك و              شخصيت الگو و مقدس رواقيان، سقراط و بـي        

: ، ص 1، ج   16(ي عملكرد و متانت و آرامشش به هنگام محاكمه و مرگ بـود             پوشاك و نحوه  
336.(  

سودگي آ«و  » آرامش روحي «از نگاه رواقيان،    » بدي«و  » خوبي«توان گفت كه معيار      مي
بستن به آن موجـب       نفسه خير است، اما دل     ؛ يعني طبيعت في   )262: ، ص 32(است  » خاطر

  طـرف باشـد، سـخت    پس انسان بايد در جريان حوادث جهان بي . اضطراب خاطر خواهد شد   
نگيرد و بداند كه فقر و مريضي و شكست او در نگاه كلان و با توجه به كـل نظـام طبيعـت،                       

نفسه اشكالي    ورزيدن في    بر همين اساس، دوست داشتن و محبت       ).همان(جزء خيرات است    
ندارد، اما نبايد به جايي برسد كه مصيبت يك دوست، آرامش مقدس انسان را بر هـم بزنـد                   

  ).370: ، ص1، ج 16(
  :روست اي روبه اين مكتب با ايرادات عمده از نگاه مااما 
 و) 269: ص ،32 (مي مردود است  وحدت وجود رواقي از نگاه اسلا     بيني،    در بعد جهان  . 1

  . هاي جهان نيست دهي پديده  هرگز منافي اختيار انسان در شكل نيزقضاي حتمي الاهي
گونـه   هاي ديگران ـ آن  گيري و لاقيدي در مصايب و رنج اعتنايي و سهل توصيه به بي. 2
شود  ي ميمهري تلق گفتند ـ مخالف با فهم متعارف از اخلاق است و نوعي بي  اقيان ميوكه ر

اعتنايي نسبت به جهان بـه عنـوان معيـار ارزش     ي پذيرش بي  لازمه به علاوه،).34:ص،  12(
اعتنـايي و   اخلاقي، آن اسـت كـه هـر كـاري ـ اعـم از عادلانـه و ظالمانـه ـ كـه از روي بـي          

تأثيرناپذيري انجام گيرد، مثبت و باارزش است؛ و لو جنايت و تجاوز به حقوق باشد كه ايـن                  
  ).همان(فهم متعارف از اخلاق است مخالف 

هاي مـادي، بـه طـور عمـومي، ارزش اخلاقـي             اعتنايي به نعمت   ي و بي  زياگريدندر كل،   
هـاي دنيـوي موجـب سـقوط         شود و نوعي تفريط است، چراكه تعلق بـه لـذت           محسوب نمي 

ي آلت قل من حرم زينة االله «: مندي از لذات حلال اشكالي ندارد      شود و بهره   اخلاقي افراد نمي  
  ).32/ اعراف  (»أخرج لعباده و الطيبات من الرزق
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كنـد و حتـي      مكتب رواقي شهوت را ناديده گرفته است و آن را سركوب و محكـوم مـي               

روشـن اسـت كـه      ). 370: ، ص 1: ، ج 16(دهد   توجهي قرار مي   عواطف انساني را نيز مورد بي     
  .چنين ديدگاهي، تفريطي و ناقص است

اعتنايي به بعد جسماني در حالي است كـه ايـن            ت كه اين بي   ي جالب توجه آن اس     نكته
  !داند مكتب، صراحتاً جهان را مادي مي

خاستگاه اين مكاتـب كـه       :))16و جِيني  15 و بودايي  14هندو(مكاتب شرقي   . 3. 2. 3
ي هندوستان است    جزيره و آييني دارند، معمولاً شبه    ي عملي     ي فلسفي، جنبه   بيش از جنبه  

  ).35: ، ص34(
كننـد و   هـاي مـادي را تـرويج مـي         اين مكاتب از لحاظ اخلاقي، آزادي نفس از وابستگي        

معتقدند كه زندگي دنيا ارزشي ندارد و ارضاي نيازهـاي طبيعـي و جـسماني انـسان، مـانع                   
  ).101: ص،32(تقرب به خدا و مخالف پرهيزكاري است 

جـات وي رهـا كـردن امـور         هاي انسان ناشي از اميال و راه ن        گويند كه بدبختي   ها مي  آن
اي رفتار كند    انسان بايد به گونه   . آوردن به امور معنوي و مابعدالطبيعي است        جسماني و روي  

  ).همان(كه به امور مادي آلوده نشود
كـردن    افراط در نفي و طرد جهان ماده و پوچ معرفي         اما نقد وارد بر ايشان اين است كه         

ها با پرهيزگاري، ناشي از      سان و متقابل دانستن آن    توجهي به نيازهاي طبيعي ان     آن و نيز بي   
ي زندگي همـين دنيـا       توجهي به اين نكته است كه فضايل اخلاقي، هرچه باشد، در سايه            بي

ي زنـدگي، حفـظ      پس توجه به نيازهاي طبيعي جسم، تـلاش بـراي ادامـه           . شود حاصل مي 
  .)102: ، ص32(تندرستي و بقاي نوع، شرط كسب فضيلت اخلاقي است 

اي از مكاتـب     تـوجهي بـه جـسم و جهـان مـادي، مكاتـب شـرقي را نيـز بـه نمونـه                      بي
  .نگر و تفريطي تبديل نموده است سويه يك

  گرايي سعادت: مكاتب اعتدالي. 3. 3
زمـان، روح و     كننـد و هـم      كه به جسم و طبيعت توجـه مـي          آن دسته از مكاتب اخلاقي    

» اعتـدالي «ي مكاتـب     دهنـد، در زمـره     ار مي مابعدالطبيعه را نيز در ديدگاه اصلي خويش قر       
گرا  اين مكاتب، با اندكي مسامحه در تعبير، حد واسطي ميان مكاتب طبيعت    . گيرند جاي مي 

ي وجـودي انـسان      و مكاتب مابعدالطبيعي هستند كه نوعي اعتدال ميان توجه به دو جنبـه            
  .سازند برقرار مي

تـرين   نظريـات اخلاقـي دارد، كامـل      اي بـه درازاي پيـدايش        كه سـابقه  » گرايي سعادت«
  .ي ديدگاه اعتدالي در اخلاق است نماينده
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ي وجوه اختلاف، وصول بـه       ي حكماي يونان باستان، با وجود همه       گرايانه ديدگاه سعادت 

هـاي   داند؛ يعنـي منـشأ ارزش      الغايات اخلاق و احكام اخلاقي مي       را غايت » كمال و سعادت  «
  . رذايل، در سعادت و كمال نهفته استي فضايل و ي همه اخلاقي و ريشه

از ميان انديشمندان مدافع اين مكتب، ديدگاه سه تن از طراحان مهم اين نظريه، يعنـي       
كنـيم و تأكيـد بـر اعتـدال ميـان قـواي روحـي و                 سقراط و افلاطون و ارسطو را بررسي مي       

  .دهيم جسمي را از ديد آنان نشان مي
 17ي سـقراط   ي اصلي انديـشه    سلم است كه دغدغه   تقريباً م :  ديدگاه سقراط  . 1. 3. 3

و ) 150: ، ص 1: ، ج 16؛  20: ، ص 23(بيشتر اخلاق بوده است تا علـم        ) م.  ق 399 – 470(
  .داده است مي هاي او را تشكيل  ترين بخش انديشه مسائل اخلاقي محوري

  :توان چنين برشمرد اركان ديدگاه اخلاقي سقراط را مي
چـون روح   «: اين انديشه به سـقراط متعلـق اسـت        . قاد داشت او به حيات اخروي اعت    . 1

چگـونگي مـرگ    ). 50: ، ص 38(» ز زندگي جاودانه برخوردار است    انساني منشأ رباني دارد، ا    
  ؛)همان(سقراط خود، دليل درخشاني بر ايمانش به جاودانگي روح بوده است 

يان، دست به تعريـف     ي سوفسطاي  گرايانه سقراط براي در امان ماندن از نظريات نسبي       . 2
  ؛)20:،ص23(را مديون او هستند» تعاريف كلي«انديشمندان پس از وي . مفاهيم اخلاقي زد

، ج  8( خويشتن و خودشناسي متقاعد كند       كوشيد افراد را براي مراقبت از      سقراط مي . 3
دانـست تـا مـردم را برانگيـزد تـا از طريـق               و خود را مأموري از جانب خدا مـي        ) 40: ، ص 1

، ج 26(ترين دارايي خويش، يعني نفسشان توجـه كننـد          ل حكمت و فضيلت، به عالي     تحصي
  ؛)129: ، ص1

سقراط معتقد بود كه معرفت و فـضيلت يكـي اسـت؛ يعنـي اگـر كـسي بدانـد حـق                      . 4
، 23(كنـد    چيست، حتماً به آن عمل خواهد كرد و كسي بدي را به عنوان بدي انتخاب نمي               

ي راسـخ و      سقراط هرگونه معرفتـي نيـست؛ بلكـه عقيـده          اند منظور  هرچند گفته ). 19: ص
ي خـلاف    واقعي شخصي را مد نظر داشته است كه هنگامي كه مقهور يك خواست و انگيزه              

تـوان   در نهايـت، مـي  ). 131: ، ص1، ج 26(گـردد   شود، آن عقيده موقتاً زايـل مـي    عقل مي 
هـا، موجـب     ا و خـوبي خـوبي     ه ـ دريافت كه از نگاه سقراط، اعتقاد راسخ و دائم به بدي بدي           

شود و بايد كوشيد تا با تحصيل حكمت عملي، آگاهانه مرتكـب             ي رفتارهاي اخلاقي مي    ارائه
  .بدي نشد

گرايي فـرو افتـاده    شود كه سقراط در ديدگاه اخلاقي خويش، نه به دام لذت          ملاحظه مي 
طريق اعتـدالي در    هرچند اين   . ي گريز از دنيا و توجه صرف به روحانيت         است و نه در ورطه    

  .تر طرح شده است تر و شفاف بيانِ دو فيلسوف بعدي، نمايان
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دومـين مـدافع اصـلي      ) م.  ق 348 – 428 (18افلاطـون :  ديدگاه افلاطـون   .2. 3. 3

هـا،   ي آثار او امروز، در اختيار ماسـت؛ امـا در ميـان آن              مجموعه. گرايي است  مكتب سعادت 
لاي  شود و نظريات وي را بايد به زحمت، از لابه   مياه يك نظام كامل فلسفي مشاهده ن      گ  هيچ
  .وگوهايش بيرون كشيد گفت

  :برشمردتوان چنين  مباني ديدگاه اخلاقي افلاطون را مي
به اعتقاد افلاطون، مفاهيم كلّي صرفاً مفاهيمي ذهنـي نيـستند؛ بلكـه يـك واقعيـت                 . 1

ور «شـوند و    عيني دارند كه از راه فكر كشف مي        ). 24: ، ص23(نـام دارنـد   » مثـُل «يـا  » صـ
اي از واقعيــات كلــي هــستند و فيلــسوف حقيقــي در  اشــياي محــسوس، روگرفــت و ســايه

  ؛)همان(وجوي شناخت مثل و حقايق ذاتي اشياست  جست
از نظر افلاطون، روح انساني قبل از تعلق به بدن، بـا عـالم مجـردات و مثـل ارتبـاط                     . 2

هـا را فرامـوش     س از حضور در اين عالم، آن دانـسته        شناخته است، اما پ    ها را مي   داشته و آن  
چيز علم    ؛ يعني روح انسان به همه     »آورد به ياد مي  «كرده است و در اين دنيا با علم و برهان           

  ؛)307: ، ص32(» علم«است، نه » تذكر«دارد و هرچه يادگيري در عالم هست 
هـاي اعـلا     آن مثـال  سعادت حقيقي انسان در اين است كه كاري كند كه دوباره بـه              . 3

شـود و روشـن      ي اعمال نيك حاصل مي     در سايه » خير«مثال  . ها ملحق شود   برگردد و بدان  
). همـان (شـود    دادن اعمال نيك از راه شناختن حقايق، ميسر و تـضمين مـي              است كه انجام  

دادن اعمال نيك و وصـول بـه    افلاطون معتقد بود كه آموختن حكمت شرط توانايي بر انجام     
خير است و اگر كسي بدون فلسفه، داراي فضيلت اخلاقي شـده، كـاملاً اتفـاقي بـوده                  مثال  
  ؛)27: ، ص23(دادن آن است  علم به كار خوب شرط لازم و كافي براي انجام. است

از نگاه افلاطون، بالاترين خير انسان، به عنوان موجودي عقلاني و اخلاقي، پيـشرفت              . 4
اگر نفس انسان   . عني پرورش و رشد صحيح نفس او      ي آن است؛ ي     حقيقي شخصيت و توسعه   

لـذت بـه    ). 249: ، ص 1: ، ج 26(، انـسان سـعادتمند اسـت        »بايد باشد «در حالتي باشد كه     
بخشي كه انـسان در      تواند خير حقيقي انسان دانسته شود، زيرا زندگيِ لذت         خودي خود نمي  

، زندگي يك نوع جانور     ي درست و مهمي نداشته باشد      آن، ذهن و حافظه و معرفت و عقيده       
توانـد يگانـه     همچنين زندگي روحاني محض كه عاري از لذات باشد نيـز نمـي            ! دريايي است 

هـاي   رغـم اعـلا بـودن عقـل و فعاليـت            خير حقيقي براي انسان تلقي شود، چون انسان، بـه         
زندگي سـعادتمندانه بـراي انـسان يـك زنـدگي           «كه   نتيجه آن . عقلاني، عقل محض نيست   

رو، از  ازايـن ). 250:،صهمـان (» هاي عقلانـي اسـت    لذات بدني و فعاليت     ز مجموعه آميخته ا 
  ).همان(نگاه افلاطون، لذات و ارضاي اميال، به شرط برخورداري از اعتدال، مطلوب است 
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شود كه افلاطون صراحتاً اعتدال در اميال نفساني و كاركردهـاي عقلانـي را               ملاحظه مي 

شمارد و زندگي معتدل و عقلاني را با توجه به جـسم و روح   مطلوب واقعي زندگي انسان مي  
  .داند بختانه مي ي يك زندگي نيك ، نمونه)عقل(

 بر خلاف سـقراط و افلاطـون،      ) م.  ق 322 – 384 (19ارسطو:  ديدگاه ارسطو  .3. 3. 3
 ي اخلاق در نظر او كاملاً جنبـه      . مند و دقيق ارائه داده است      ي خود را به صورتي نظام      نظريه

  ).311: ، ص26(شود  مند محسوب مي علمي و تفكري دارد و دانشي نظام
گرايانه است؛ يعني عملي خوب است كه انسان را بـه سـعادت              اخلاق ارسطو كاملاً غايت   

بنـابراين ارزش اخلاقيـات ريـشه در        . رساند، نه عملي كه به خودي خـود درسـت باشـد            مي
  ).1: ، ص7(ي امور است  ت همهخير غاي). 380: ، ص26(هاي بيروني دارد  ارزش

كه خير نهايي سعادت است، توافق دارند؛  مردم در اين) 9 - 8: ، صص7(گويد  ارسطو مي
لـذت و سـرفرازي و      . ها در مورد حقيقت سعادت و مصداق حقيقي خير است          اما اختلاف آن  

ت ؛ يعنـي مطلوبي ـ   اند  مطلوبي تحصيل چيزهاي ديگر هستند،       ثروت، از آن حيث كه وسيله     
خير غايي يعني چيزي كه در ذات خـويش و بـدون قيـد و               . ابزاري دارند، نه مطلوبيت غايي    

  .بختي نيست شرط، مطلوب است و هر لحظه، چيزي جز خوش
كه سعادتمند كسي است كه در تمام       ) 16 - 12: ، صص 7(افزايد   ارسطو اين نكته را مي    

نفـس  ) 34 - 25: ، صص 7(ارسطو  . اي از آن   زندگي خود، سعادتمند باشد، نه صرفاً در برهه       
  :داند انساني را داراي دو بعد مي

  ي انسانيت اوست؛ بعد عقلاني كه جنبه. 1
ي شـهويه و   قـوه (ي حيـواني    و جنبـه  ) ي ناميه  قوه(ي نباتي    بعد غيرعقلاني كه جنبه   . 2
  .گيرد را در بر مي) ي غضبيه قوه

فـضيلت اخلاقـي و فـضيلت       : كنـد  بر اين اساس، او فضيلت را نيز به دو قسم تقسيم مي           
آنگاه حكمت نظري و حكمت عملي را جزء فضايل عقلانـي و سـخاوت و اعتـدال را                  . عقلاني

  :گويد ارسطو در وجه تمايز اين دو فضيلت مي. شمرد جزء فضايل اخلاقي مي
شـود و    تحصيل و تكميل فضيلت عقلاني تا حد بسياري، به تعاليم مكتسبه حاصل مي            «

 ي كه از وجه تسميه برعكس، فضيلت اخلاقي، چنان. شت زمان احتياج داردبه ممارست و گذ
  .)31 - 30: ، صص7(» آيد، ناشي از عادت است آن برمي
دهـد و حـد وسـط را     خويش را ارائه مي  » اعتدال طلايي «ي   جاست كه ارسطو نظريه    اين

  :كند معيار فضيلت معرفي مي
قدار بيشتر يا كمتر يا مساوي وجود دارد        پذير، امكان اخذ م    در هر چيزِ متصل و تقسيم     «

مقدار مساوي، حد وسط بـين      . و اين يا نسبت به خود موضوع است، يا به لحاظ ارتباط با ما             



 توازن روح و جسم در مدار تربيت اسلامي                                             

 
 

155
مقصودم از حد وسط، به لحاظ ارتباط با آن است كه نه خيلي زيـاد و                ... زيادي و كمي است   

ه نـسبت بـه همـه كـس،     نه خيلي كم باشد و اين نوع حد وسط، نه منحصر به فرد است و ن    
گزيند و ايـن     را برمي ) نسبت به ما  (اي است نفساني كه حد وسط        پس فضيلت ملكه  ...يكسان

آن كـس كـه داراي عقـل عملـي اسـت، بـه              . گيـرد  ي عاقله صورت مـي     ي قوه  كار به وسيله  
يكـي  : ي بـين دو رذيلـت اسـت        فضيلت ميانه  ...گزيند ي آن قوه، راه ميانگين را برمي       وسيله
تـر از مقيـاس      بودن فضيلت هم اين است كه رذايل، يا پايين          ، يكي تفريط و علت ميانه     افراط

در حالي كه فضيلت، جوياي حد وسط اسـت         .  يا متجاوز از آن    اند  انفعالاتصحيح در افعال و     
  .)42 - 38: ، صص7(» كند يمو آن را اختيار 

ان موجـودي اسـت     انـس . توان گفت اين نظريه بر تزاحم قواي انـساني مبتنـي اسـت             مي
انسان با اختيار خويش . ها در سعادت و كمال او مؤثرند      ي آن  مركب از قواي مختلف كه همه     

ي فـضيلت و     در اين حالـت اسـت كـه مـسأله         . تواند يكي از اين قوا را بر بقيه غالب كند          مي
ملاك آن اسـت كـه      . اي ديگر  شود در مقام ترجيح يك خواسته بر خواسته        رذيلت مطرح مي  

اي اين است كه مزاحم با       وري از هر قوه    اي وارد نشود؛ يعني حد وسط بهره       اير قوا ضربه  به س 
جا اهميت دارند كه مزاحم قواي عقلاني و كمالي           قواي شهواني تا آن    مثلاًقواي ديگر نگردد؛    

  ).319: ، ص32(شود، نشوند  ي عقل حاصل مي كه در سايه
ي  يلت اخلاقي است، حد وسط دو رذيلهرا كه يك فض» شجاعت«ارسطو به عنوان مثال، 

كنـد   معرفـي مـي   » بخل«و  » اسراف«را حد وسط    » سخاوت«شمرد و    مي» تهور«و  » ترس«
  ).42: ، ص7(

ي ارسطو كه به ناچار با تفصيل ارائه شـد، بـه زيبـاترين شـكل،                 كنيم نظريه  ملاحظه مي 
) روحـي (هاي عقلي    هاي جسمي و جنبه    اعتدال در قواي انساني و پرداختن معتدل به جنبه        

 تمييـز   ي  ضـابطه ) نه حد وسط رياضـي    (كند و رعايت حد وسط را        وجود انسان را مطرح مي    
: ، ص32(هرچند اشكالاتي نيز به اين نظر وارد شده است . نمايد فضيلت و رذيلت معرفي مي   

ي كاملي از نگاه اعتـدالي در پـرداختن بـه دو سـوي وجـود انـسان در مقابـل                      ، نمونه )323
  .هاي افراطي و تفريطي است كه پيش از اين گذشت نگاه

  

  مكتب اخلاقي اسلام. 4
 گيرد و حتي برخي انديـشمندان مـسلمان         ي مكاتب اعتدالي جاي مي      اسلام نيز در زمره   

انتقـاداتي بـه   ايـراد  رغـم   اند كه اخلاق اسـلامي نيـز علـي    مدعي شده) 319:  ص  ،1، ج   33(
  ).323: ،ص32(تدال ارسطويي استي اعرو  پذيرنده و دنباله عملاً،ارسطو
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در اسـلام،   . اخلاق اسلامي، اعتدالي و داراي نگاه متوازن به طبيعت و مابعدالطبيعه است           

شـود؛    شود، دنيا و جسم در نظر گرفته مي         زمان كه به آخرت و جهان روح توجه داده مي           هم
  انـسته شـده   اي براي سعادت آخرت و كمـال روح د          هبلكه آبادي دنيا و سلامت جسم، مقدم      

  ).225: ، ص67: ، ج29 (»الدنيا مزرعة الآخرة« :است
قبـولي    شناسـيِ قابـل     ، قبل از هر چيز بايـد انـسان        قبول  و قابل  حي صح ي نظام اخلاق  كي

هاي وجود او دارد، بـه بيـان اهـداف،            داشته باشد و با توجه به تعريفي كه از انسان و ساحت           
  .هاي تربيت انسان بپردازد مباني و روش
 اري ـ مـلاك و مع    ي معرّف ـ ي بـرا  حاًي صـر  يبرخ ـملاحظـه شـد      ي مكاتب اخلاق  يدر بررس 

 مـثلاً  انـد و   خود پرداختهينيب  جهاناناًي خاص خود از انسان و اح    نيي انسان، به تب   يها ارزش
ه بـه مباحـث          ي مكاتب قت،يدر حق . اند  كرده حكم   واناتي انسان و ح   يبه برابر   كه بـدون توجـ
 ي معرّف ـ يي را بـه عنـوان مطلـوب نهـا         يزي ـ چ ،هاي وجودي نوع بشر    ي و ساحت  شناس انسان
 سخن اصلي   .اند خواسته وهي م شه،ير ي راه آغاز نموده و از درخت ب       ي  مهياند، بحث را از ن     كرده

  .هاست شناختي آن در برابر اين مكاتب، نقد مباني انسان
، توجـه بـه     ربيـت  در مـدار ت    براي ايضاح ديدگاه اسلامي در رابطه با توازن روح و جـسم           

  : ضروري استآيند، اصولي كه در ادامه مي
  دوساحتي بودن وجود انسان. الف

شكل يافته  ) نفس و بدن  / روح  (اصل اول آن است كه وجود انسان از دو ساحت متفاوت            
  .اين مطلب در ابتداي اين نوشتار به نحو كامل مورد بحث و اثبات قرار گرفت. است

  م تربيتي اسلامياصالت داشتن روح در نظا. ب
؛ بـه دو  )48: ، ص 19(از نظر فيلسوفان مسلمان، وجود واقعي و اصيل از آن نفس اسـت              

  :دليل
  .روح، مجردّ است و مجرد نسبت به مادي داراي منزلت بالاتري است. 1
  .روح، كمال و مقوم و مدبر و جامع عناصر بدن است. 2

 آزاد و آگاهانـه  ي  خـاص و اراده يهـا  شي گرا،ي مانند تعقّل و آگاه   ييها يژگيوبه علاوه،   
بـه عبـارت    .  مربوط به روح انـسان هـستند       ،سازند ي م زيداران متما   جان ريكه انسان را از سا    

 شؤون از   ياري انجام بس  اين نفس براي   اما ؛ انسان در نفس مجردّ اوست     داري پا قتيحق،  گريد
 .ردي ـگبقاصد خـود بـه خـدمت     به ميابي  دستيها را برا  كه آن  هايي است  ابزار ازمنديخود ن 
 و  ري تحت تـدب   تواند يكه م ست   او ي انجام كارها  ي برا روح ابزار   نيتر ي و عموم  ني نخست ،بدن

  .فرمان نفس، در جهت مقاصد انسان عمل كند
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اهتمام به بعد روحي و اصالت بخشيدن به اين بعد را در ضـمن احاديـث زيـر بـه طـور                      

  .) 5016: ص ،30(» .القلب إمام البدن«: ندفرمود) ع(امام علي. كنيم صريح ملاحظه مي
  ).همان(» .السير إلي االله بالقلب أبلغ من السير بالبدن«
  ).همان(» .من أصلح سريرته، أصلح االله علانيته«
  تأثير متقابل جسم و روح. ج

رغم تفاوت ماهوي، جدا از يكـديگر      كه نشان دهيم دو ساحت وجودي انسان، به        براي اين 
كنند، بايد تأثير هركدام را بر ديگري،         نقشي اساسي در تربيت وي بازي مي       نيستند و هر دو   

  :به طور خلاصه بيان كنيم
  ):39: ، ص11(توان اين موارد را برشمرد  از تأثيرات روح بر بدن مي

ي  گيرد و اجراي فيزيكي آن بـه وسـيله         ي عمل در روح شكل مي      اراده: حركت ارادي . 1
  بدن است؛

 خـشم كـه حـالاتي روحـي اسـت، ترشـّح             مـثلاً : ت و انفعالات در بـدن     تأثير نفسانيا . 2
شود كه باعث شدت تنفّس، جوشش خون و سرخي چهره           هايي خاص را موجب مي     هورمون

  ؛...همچنين در حالاتي مانند ترس، شهوت، شادي، غم و. شوند مي
ت كه  ، دانشمند فيزيولوژيست، ثابت كرده اس     20نيراك: تلاش فكري و فرسودگي بدن    . 3

  )همان(دهد؛ هاي قرمز خون را تقليل مي كار فكري، گلبول
 درك عظمـت الاهـي و       مـثلاً سينا،   به اعتقاد ابن  ): تصورات و تصديقات  (تأثير انديشه   . 4

 تصور افتادن از مكاني بلند، بدن       مثلاًگذارد يا    انديشه در آفرينش خداوندي بر بدن تأثير مي       
ست كه خطورات ذهني زن و شوهر هنگام عمل زناشـويي،           رو  هم ازاين ). 39،  3(لرزاند   را مي 

  هاي ظاهري نوزاد اثرگذار است؛  بر ويژگي
شواهد فراواني وجود دارد كه فردي با قدرت روحي،         : تأثير روح قوي بر جسم ديگران     . 5

سحر، تلقين، چشم زخم، اخبار از غيب و كارهايي شبيه آنچه           . كند در عالم خارج تصرّف مي    
نيـز پـس از    )ع(ي عل ـامـام  . شود، فقط با همين بيان قابل توجيه است         صادر مي  از مرتاضان 

لكن قَلعَتُها بِقُوة إلهية و نَفْسٍ به لقـاء          ماقَلعَتُها بِقُوة بشَرية و   «: ي خيبر فرمود   كندن درِ قلعه  
  ).40: ، ص21: ، ج29(» ربها مطمْئنَّة رضية

  :توان اشاره كرد ين موارد مياز تأثيرات بدن بر روح، به ا
غدد داخلي عواملي هستند كه در تنظيم حـالات روحـي           : تأثير غدد بر حالات روحي    . 1

  اي دارند؛ كننده نقش تعيين... مانند هوش، پرخاشگري، تمايلات جنسي و
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شناس، ادعا كـرد     كرچمر، دانشمند روان  : هاي فيزيكي بر شخصيت روحي     تأثير تفاوت . 2

گرا، افراد عضلاني پرانرژي و پرخاشگر و افـراد بلنـد و اسـتخواني               ه و چاقْ برون   كه افراد كوتا  
  گرفتن است؛ در اين زمينه، تحقيقات فراواني در حال صورت. باشند گرا مي درون
اين همان چيزي است كه در بيان دانـشمندان         ): ملكه(ها   رفتار بدني و تكون خصلت    . 3

تـدريج آن را بـه     ي تكرار يك عمـل از سـوي بـدن، بـه           مسلمان، به ملكات مشهور است؛ يعن     
: خـوانيم  براي نمونـه، در حـديثي مـي       . آورد يدرمصورت يك حالت و شخصيت ثابت روحي        

 ـ      يلايستَقيم إيمانُ عبد حتّ   « : ، ج 29( »يـستَقيم لـسانُه   ي   يستَقيم قَلبه و لايستَقيم قَلبه حتّ
كـه دلـش درسـت شـود و دلـش        نـشود، تـا آن    اي درست    ايمان هيچ بنده  «؛  )292: ، ص 68

  ؛» درست شود]گفتنش سخن [كه زبانش درست نشود، تا آن
انگيـز يـا     ي دل   ديـدن يـك صـحنه      مثلاً): حال(رفتار بدني و تشكيل حالات غيردائم       . 4

در حـديثي از    . ي انسان را تحت تأثير خود قرار دهد        ها، روحيه  دلخراش ممكن است تا مدت    
ثبـت  دفتـر   قلـب   «؛  )328: ، ص همـان (» البـصر  القلـب مـصحف   «: وانيمخ مي) ع (يعلامام  

إنّ «: شـود  انـد بـسياري از گناهـان از نگـاه آلـوده توليـد مـي                كه گفته  يا اين  »ستها يدنيد
، 14، ج   29( »و النَّظرَةَ؛ فَإنَّها تَزرع في القَلبِ الـشَّهوةَ        إياكُم:  قال لأصحابه  )ع (ميمر بن  عيسي

بپرهيزيـد؛ زيراكـه بـذر      ] نـاروا [از نگـاه    : به ياران خود گفت   ) ع (ميمر بن  عيسي«؛  )304: ص
  ؛»كارد شهوت را در دل مي

ها يا مخدرات و مشروبات      ها و ميوه    تأثير سبزي  مثلاً: ها بر حالات روحي    آثار خوردني . 5
 در روايتـي    مـثلاً شـده اسـت يـا        الكلي بر روحيه و شخصيت فرد يا فرزندان او امـري اثبـات            

لاتمُيتوا القلوب بكثرة الطعام و الشراب و إن القلوب تموت كالزرع إذا كثر عليـه               «: انيمخو مي
همانا قلـب   .  را با زياد خوردن و آشاميدن نكشُيد       تانيها  قلب«؛  )71: ، ص 67: ، ج 29( »الماء

  ».ميرد هر گاه زياد آب داده شود، مي: مثل كشت است
   انسانيكمال اخلاق  تكامل نفس وتيابلق. د
 ريي ـ نداشـته و قابـل تغ  ي تعلقّ مادگونه چيكه هـ فس انسان  برخلاف موجودات مجردّ  ن

 ـستندين  تعلـّق بـه آن انجـام    ي هي كه در سـا يبدن و افعالآن،  حركت است و به تبع ي دارا 
 كـه بـه     يراتيينفس به خاطر ارتباط با بدن و در اثر تغ         . رديپذ ي و تحول م   ريي تغ  نيز دهد يم

 داي ـ پ تـر  يتر و قو    كامل ي وجود يعني ؛ابدي تكامل   يتواند از نظر وجود    ي م ،دريپذ يتبع آن م  
 خود را گـسترش دهـد و        اري اراده و اخت   ي  كسب كند، دامنه   يتر  و روشن  شتري ب يكند، آگاه 

 انـسان   يكـه كمـال اخلاق ـ      آن جـه ينت . به دست آورد   يشتري ب ي جمله كمالات انسان   كيدر  
  .نفس است يقيدر كمال حق) هدف مطلوب انسان(
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  گيري نتيجه. 5

 جـسم ي روح ـ   ي قرآني، روايي، فلسفي و تجربي، دوگانـه  نشان داديم كه بر مبناي ادله
گاه مكاتبي را بررسي كرديم كه تنها توجه خـود      آن. شود  در ساحت وجودي انسان اثبات مي     

الي  و نگـاهي گـذرا نيـز بـه مكاتـب اعتـد             انـد   را معطوف به جسم و يا روح به تنهايي كـرده          
، پذيرد سپس نشان داديم كه مكتب تربيتي اسلام اولاً دوگانگي روح ـ جسم را مي . انداختيم

دهدو ثالثاً دستورات تربيتي خود را در هر دو ساحت پيـاده              ثانياً اصالت را به روح انساني مي      
دهد، از جسم و بدن نيز غافل         ي روح و باطن مي      زمان كه دستور به تصفيه     كند؛ يعني هم    مي

ي حركت صحيح انـسان       ديگر، توازن را لازمه     نيست و به دليل تأثيرات شگرف اين دو بر يك         
  .داند  مي) يعني قُرب(در جهت تربيت الهي و رسيدن به هدف تربيت 

لازم است در مجالي ديگر به تفـصيل بـه ريزدسـتورهاي تربيتـي ديـن كـه بـا ظرافـت                      
  .گيرند، پرداخته و عرضه شود العاده هر دو ساحت وجودي انسان را نشانه مي فوق

  

  ها ادداشتي
1. Dualism                          2. Parapsychological Phenomena         3. Falsification                     
4. Simple Sensory Hedonism             5. Aristippos of Cyrene        6. Epicure        
7. Utilitarianism      8. Friedrich W. Nietzche     9. Cynics             10. Antisthenes 
11. Diogenes of Sinope            12.  Stoicism          13. Alexander the Macedonian 
14. Hinduism                            15. Buddhism        16. Jainism 
17. Socrat                                 18. Plato                 19. Aristotale       20. Nayrac 

 

  منابع
  .قرآن كريم. 1

  .نهج البلاغه. 2
، تحقيق و تـصحيح عبـدالرحمن       هأحوال النفس الناطق   ،]تا  بي[ ،عبداالله  سينا، ابوعلي حسين بن    ابن. 3

  ].نا بي]: [جا بي[بدوي، 

ـــــــــــــــــــــــــــ. 4 ــات، )1378(، ـــــــ ــد الإشــارات و التنبيه ــران2، جل ــ: ، ته  هالمطبع
  .هالحيدري

: كتاب الـنفس، قـم     ،8 و   1جلد  . )الطبيعيات(الشفاء  ،    )1428(ــــــــــــــــــــــــــــــــ،  . 5
  .القربي ذوي 

: ، قاهره ب النفس سينا علي حواشي كتا     التعليقات لابن ،  )1973 (،ــــــــــــــــــــــــــــــــ. 6
  ].نا بي[
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  احمـدي  ي  ، كتـاب اول، ترجمـه     ي اجتمـاعي   فلـسفه در  » اخلاق نيكوماخوسي «،  )1362(ارسطو،  . 7

  .علمي و فرهنگي: تهران

، 1ي محمدحـسن لطفـي و رضـا كاويـاني، جلـد               ، ترجمه ي آثار افلاطون   دوره،  )1380(افلاطون،  . 8
  .خوارزمي: تهران

  .اميركبير: ي ابوالقاسم پورحسيني، تهران ، ترجمه اپيكوري  فلسفه،)1357(برن، ژان، . 9

ي   ، ترجمـه  ي رومي  ي انتشار فرهنگ يوناني و دوره      تاريخ فلسفه در دوره   ،  )1356(، اميل،   هيبه ر . 10
  .دانشگاه تهران: ، تهران2مراد داوودي، جلد  علي

،  حـوزه و دانـشگاه   ي همجل ـ،  » وجـود انـسان    يها   ارتباط ساحت  تيفيك«). تا  بي. (محمد ،يبهشت. 11
  9 ي شماره

: الدين مجتبوي، تهران   ي جلال   ، ترجمه كليات فلسفه ،  )1381(پاپكين، ريچارد و آوروم استرول،      . 12
  .حكمت

  .سمت: ي سعيد زيباكلام، تهران ، ترجمهچيستي علم، )1383(چالمرز، آلن، . 13

  .مد احمديي اح ، ترجمه اوليي تأملاتي در فلسفه، )1379(دكارت، رنه، . 14

آمـوزش انقـلاب    : ي عبـاس زريـاب خـويي، تهـران          ، ترجمه تاريخ فلسفه ،  )1371(دورانت، ويل،   . 15
  .اسلامي

: ، تهـران  2و1ي نجـف دريابنـدري، جلـد          ، ترجمـه  ي غرب  تاريخ فلسفه ،  )1373(راسل، برتراند،   . 16
  .پرواز

طليعـة  : ، قـم  القرآن الكـريم  مفردات ألفاظ   ،  )1426(محمد،   راغب اصفهاني، ابوالقاسم حسين بن    . 17
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